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ــه دربرخى منابع  ــن... حاتم طايى ك ــن على ب ابوبكرمحمدب
ــه و محدّثين نامدار  ــده، ازاكابرصوفي ــى آم ــوند اندلس با پس
ــنة 560  ــى رود. او درهفدهم رمضان س ــمار م اندلس به ش
ــالگرد اعلان عيد قيامت درمصلاّى الموت  شب نخستين س
ــى درخانوادة جاه وجلال و  ــال جنگ هاى صليب و نهمين س
ــد. وى در سال 638 در دمشق وفات و  زهد وتقوى متولد ش
جا مدفون شد. او را برخى ابن افلاطون وبرخى ابن  در همان 
سراقه خوانده اند، امااشتهار وى بيشتر به نام ابن عربى است. 
ازآن جا كه شخصيتى ديگرنيز به نام ابن العربى وجود داشته 
ــبب شده است تادرشرق نام  و عهده دارامر قضاوت بوده، س
ــن عربى توانگرو  ــدون "ال" به كارگيرند. خانوادة اب وى را ب
متدين بود و دراصالت وتقوى وجلالت ازخانواده هاى بنام و 
ــمار مي رفت. محيى الدين قبل  معروف عصرخود بودند به ش
ــتروقت خود را به سرودن شعر  ازورود به طريق تصوف، بيش

حميد هاشمى

ابن 
ــرت مى گذرانيد و درسبزه زارها و شكارگاه ها  وعيش وعش
به صيد وشكار مى پرداخت. خودِ او ازآن ايام به عنوان زمان 
ــت. دركتاب فتوحات مكيّه جلد چهارم  جاهليّت نام برده اس
ــفرى درزمان جاهليّت كه درمعيّت پدرم  آورده است: "درس
ــلاد اندلس مرور مى كردم  ــودم، درميان قرمونه و بلَمَه ازب ب
ــته اى ازگورخران وحشى رسيدم كه به چرا  كه ناگاه به دس
مشغول بودند. من به شكار آن ها مولع بودم و غلامانم ازمن 
دور. پيش خود انديشيدم و دردلم نهادم كه هيچ يك ازآن ها 
را با شكار آزار نرسانم. هنگامى كه اسبم آن حيوانات را بديد، 
ــتم و  ــبم را ازاين كار بازداش به آن ها يورش برد ولى من اس
ها  درحالى كه نيزه به دستم بود، به آن ها رسيدم و ميان آن 
ــت بعضى ازآن ها  ــدم و چه بسا كه سرنيزه به پش داخل ش
خورد ولى آن ها همچنان مشغول چرا بودند و سوگند به  مى 
ــان را بلند نمى كردند تا من ازبين آن ها گذشتم  خدا سرش
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ــبب چه بوده است. امانى كه درنفس  و اكنون مى دانم كه س
من براى آن ها بود، درنفوس آن ها سرايت كرده بود."

دربارة نخستين انگيزه هايى كه ابن عربى را به سوى عرفان 
و تصوف كشاند، آگاهى چندانى دردست نيست؛ اما مى دانيم 
ــى وى محل مجالس  ــس دردوران نوجوانى وجوان ــه اندل ك
عرفانى ومحافل برخى ازشيوخ تصوف بوده است. دخول وى 
به طريق تصوف، قصداً ورسماً دربيست ويك سالگى درشهر 
ــبيليّه رخ داده و او دراندك مدتى به مقامات قدسيّه نائل  اش
آمده است. علت گرايش او، واقعه و مبشرّه اى است كه آن را 
ــاهده كرده و بدين ترتيب متنبّه شده و به خدا بازگشته  مش
ــايد او دراين واقعه با روحانيّت عيسىع ديداركرده  ــت. ش اس
ــد كه درفتوحات مكيّه اورا شيخ اول خود مى خواندَ كه  باش

به دست وى به خداى متعال بازگشته است.
ــاس تجارب  ــامل را براس او بنياد يك نظام فكرى كامل وش
ــاخت كه هنوزهم محور بينش هاى عرفانى  عرفانى استوارس
ــلامى است. بى ترديد عرفان نظرى را او معرفى  درجهان اس
ــيد، تا جايى كه  كرد وبراصول ومبانى آن نظم وانتظام بخش
ــان نظرى گفته اند. محيى الدين اصول  ابن عربى را پدرعرف
ــألة  ــراق و خصوصاً مس ــائل حكمت اش تصوف وعرفان و مس
ــول علمى به  ــد عقلى و اص ــق قواع ــود را مطاب ــدت وج وح
ــاخت و طولى نكشيد  ــتدلال دركتب خود مدوّن س وجه اس
ــد.  ــة اصلى تصوف وعرفان ش كه كتاب هاى او مبناى انديش
ــون دركتب ومقالاتش او را بزرگ ترين صوفى جهان  نيكلس
ــزرگ ترين صوفى  ــد. ادوارد براون نيز او را ب ــلام مى دان اس
عرب و اسلام مى داند و هم او مى افزايد كه درجهان اسلام 
به استثناى جلال الدين بلخى، هيچ صوفى ديگرى به اندازة 

ابن عربى و تأليفاتش مؤثر نبوده است.
ــش ازابن عربى به  ــائل عرفان پي ــه اصول ومبانى ومس اگرچ
ــيلة عرفاى ديگركمابيش مطرح شده بود، اما اين او بود  وس
ــجم  ــده را دريك نظام كاملاً متحد ومنس ــه مطالب پراكن ك

تدوين كرد. 

آراء وعقايد ابن عربى:
دسته اى از محققين دست يابى كامل و همه جانبه به نظام 

فكرى ابن عربى را به چهاردليل غيرممكن مى دانند:
1ـ كثرت تأليفات،

2ـ پراكندگى آراء ونظريات،
3ـ آراء وافكار وى درحقيقت مجموعه اى ازخيالات وهمى و 
استعارات لغوى است كه با موازين ثابتى قابل ارزيابى نيست 

زيرا عموماً با بيانى كنايى و رمزى ادا شده اند. 
ــد، نتيجه  4ـ تلاش براى تنظيم افكار وى، اگرهم به ثمربرس

وفايدة عملى دربرنخواهد داشت.
اما محققينى ديگر معتقدند كه ابن عربى داراى نظام فكرى 
و آراء وعقايد روشن وهمه جانبه است كه هنوز، هم عرفان و 
ــفة اسلامى تحت تأثيرآن مى باشند. ما دراين جا به  هم فلس

معرفى بخشى ازآراء وى مى پردازيم:
1ـ علم ومعرفت:

ــواربودن تصورعلم وحقيقت آن،  ــن عربى با تصريح به دش اب
ــت آن چنان  ــد مى كند كه علم، دركِ ذاتِ مطلوب اس تأكي
ــه نوع مى داند: علم عقل، علم  ــت. وى علوم را برس كه هس

احوال، علم اسرار.
ــبى ونظرى  ــرورى و بديهى وكس ــامل علم ض ــم عقل ش عل

است.

محيـى الديـن اصول تصـوف وعرفان 
و مسـائل حكمـت اشـراق و خصوصاً 
مسـألة وحدت وجـود را مطابق قواعد 
عقلى و اصول علمى به وجه اسـتدلال 
دركتـب خود مـدوّن سـاخت و طولى 
نكشـيد كـه كتـاب هـاى او مبنـاى 
انديشـة اصلـى تصوف وعرفان شـد.
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علم احوال علمى است كه جز با ذوق به دست نمى آيد. علم 
به شيرينى عسل و تلخى صبرازاين نوع هستند كه جز ازراه 

ذوق وجز به وسيلة اتصاف به آن ها، پديدارنمى گردند.
علم اسرار علمى است فوق طورِ عقل، وآن، القاى روح القدس 

است درقلب كه مختص به نبى و ولىّ است.
ــى را تقليد مى داند. او محل معرفت  ــن عربى اصل هرعلم اب
ــته و بدون اين كه ازحقيقت وعينِ قلب تعريف  را قلب دانس
ــد، با تمثيلاتى لطيف وعناوينى  ــنى داشته باش منطقى روش
ــر رفعت مقام وعلوّ  ــكوه به تبيين آن پرداخته كه دالّ ب باش

مرتبت آن درانديشه وعرفان است.
2ـ محبت وعشق:

ــت. بى عشق نه  ــق ومحبت لبّ لباب عرفان وتصوف اس عش
ــود و نه پايدار مى ماند وسالك بى عشق  جهان خلق مى ش
نه به سلوك مى افتد ونه درسلوك دوام مى آورد. آن چه كه 

هستى را هست كرده، عشق است.
ــار  دو كتاب فصوص الحكم و فتوحات مكيّة ابن عربى سرش
ــت. او حُبّ را مقام الهى وصفت خداوند مى داند  ازعشق اس
وبارها حديث "كنت كنزاً مخفيّاً" را كه بنياد معرفت شناسى 
ــار به نوعى آن را  ــت، به كارگرفته وهرب ــلوك عارفان اس وس

شرح وتحليل كرده است. 
درنوشته هاى ابن عربى ازجمال دوستى، زن دوستى، خيال 
دوستى وتجليّات الهى به تفصيل سخن رفته وازنكات ظريف 
بحث عشق شناسى، يكى هم حبّ الحبّ است يعنى دوستىِ 

دوستى يا محبتِ دوستى.

3ـ رأى ابن عربى دربارة زن:
ابن عربى زن را موجودى خاص وبه واقع مظهر ومحل ظهور 
وتجلى حق مى داند. نگاه اوبه زن وسيروسلوك او و تماس او 
ــان ازاين باوردارد. او تجلى خدا را در زن بيشتر  با آن ها، نش
ــت  ــت تا درموجودات ديگر. ازهمين ديدگاه اس مى ديده اس
ــت تا دررسيدن به مقامات الهى  كه زن را قابل آن مى دانس
ــدى با مردان برابرى كند. به همين  وحتى مقام قطبى ومرش
ــه بنت المثنّى و  ــران بزرگ او، يعنى فاطم ــت دوپير ازپي عل
ــت رؤيت خدا  ــمس امّ الفقراء ، زن بودند. او معتقد اس نيز ش
درزن كامل ترين نوع رؤيت است. ابن عربى مى گويد: "زنان 
ــاز ورودم به اين طريق،  ــاره هاى ديگرِ مردانند... من درآغ پ

  ابن عربى زن را موجودى خاص وبه 
واقع مظهر ومحل ظهور وتجلى حق 

مى داند. او معتقد است رؤيت خدا 
درزن كامل ترين نوع رؤيت است.

  ابن عربى زن را موجودى خاص وبه 
واقع مظهر ومحل ظهور وتجلى حق 

مى داند. او معتقد است رؤيت خدا 
درزن كامل ترين نوع رؤيت است.
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ــال  بيش ازهمة مردم اززنان بيزار بودم و نزديك به هجده س
ــدم و  ــاهد اين مقام ش ــيوه باقى ماندم تا اين كه ش براين ش
ــبب، به سراغم آمد و  ترس ازبيزارى خداوند ازمن به اين س
ــدم كه خداوند  ــى بود كه ازاين خبرپيامبر آگاه ش آن هنگام
ــت... چنان كه اكنون  زنان را محبوب پيامبرش گردانيده اس
ــت و بيش  ــتر اس ــفقت من به زنان بيش ازهركس ديگرى ش
ــان را رعايت مى كنم؛ چه، من اكنون براين  ازهمه حق ايش

امر بصيرت دارم".
4ـ آفرينش جهانِ هستى:

ــتمر است.  آفرينش درنظرابن عربى ازگونة خلق جديد ومس
ــط متوالى وخلع ولبُس (ملبّس  لذا خلقت برمدارِ قبض وبس

شدن پى درپى) استواراست. آن چه هست، درلحظة بعد آن 
ــت وآن چه به طورمتوالى ديده مى شود، به ظاهر واحد  نيس
ــه لحظه درحال  ــت هرچند كه ازلحاظ وجودى لحظه ب اس
ــت. اين جهان چون جويى  ــدن و صيرورت ودگرگونى اس ش
ــد، اما به قول  ــه هرلحظه نونو مى رس ــت ك ونهرى روان اس
ــان چون اصوات  ــد. جه ــتمرى مى نمايد درجس مولانا: مس
ــت كه ازدهان آدمى خارج مى گردد. چنان كه  ملفوظى اس
ــمه مى گيرد، عالم نيز  ــوات ملفوظ ازنفس آدمى سرچش اص
ــت. اما دراين نفس الرحمن  ــده اس با نفس الرحمن ايجاد ش
ــرآن كه هريك  ــود دارد و حروف وكلمات ق ــى نيزوج كلمات

حامل رمزى است، نشانه هاى آن محسوب مى شود. 
ــوى خدا،  ــتين انگيزة آفرينش ازس ازديدگاه ابن عربى نخس
ــته كه  ــت داش ــته و دوس ــت كه او مى خواس ــن بوده اس اي
شناخته شود. ازسوى ديگر اين دوست داشتن دوسويه بوده 
ــقى ازسوى آفريدگان.  ــت: عشقى ازسوى آفريننده و عش اس
ــى كه درآن بوده  ــل، حركت جهان ازعدم ــد: "اص او مى گوي
ــت به سوى هستى است. ازاين رو گفته مى شود كه امر،  اس
حركتى ازسكون است؛ حركتى كه همانا هستىِ جهان است. 
ــق بوده است. اگراين عشق نمى بود، جهان  اين حركت، عش
ــوى ديگرجهان نيز دوست  ــد. ازس درعين آن پديدارنمى ش
ــت، وجوداً  دارد كه خود را همان گونه كه ثبوتاً مى ديده اس
ببيند. پس ازهرجهت حركت جهان ازعدمِ ثبوتى به هستى، 
ــوى جهان مى باشد؛ زيرا  ــوى خدا وازس ــق ازس حركت عش

كمال، ذاتاً دوست داشتنى است.
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5ـ وحدت وجود:
ــاب ترين نظريات  ــزو پيچيده ترين و ديري وحدت وجود ج
عرفانى ابن عربى است. فهم اين نظريه به قدرى سخت است 
ــى توانسته آن را به خوبى دريابد و بيش ترين  كه كمتر كس
اسباب اختلاف دربارة ابن عربى نيز ازهمين بابت پديدارشده 
است. اين نظريه، بسيارى را به خطا برده و با تحليل، تفسير 
ــه قضاوت دربارة  ــه ازآن حاصل كرده اند، ب ــم غلطى ك وفه
ــت:  ــد. درحقيقت دوخطا حاصل اس ــى پرداخته ان ابن عرب
خطاى درفهم وخطاى درحكم. عده اى از محققين مسلمان 
ــاى وارده برابن عربى به جهت  ــلمان همة تهمت ه وغيرمس
ــيارى  ــاس خوانده اند. بس ــود را بى اس ــة وحدت وج نظري

ــه خدايى يا پانته  ــد وى را به مكتب هم ــمندان جدي ازدانش
ايسم متهم كرده اند ودرزمان بسيار نزديكتربه ما او را، پيرو 

مكتب تصوف طبيعى شناخته اند. 
ــت: "او هست  ــته اس ــالات خود نوش ابن عربى دريكى از رس
ــى، نه زيرى و نه زبرَى، نه دورى و  ــى ونه پيش و با او نه پس
ــيمى، نه چونى ونه كجايى،  ــه نزديكى، نه وحدتى ونه تقس ن
ــه آنى، نه عمرى ونه بودى ونه مكانى. و اكنون  نه زمانى و ن
ــت كه بود، واحدى است بى وحدت و فردى است  همان اس
ــده، چه نام او، "او"  ــم و مسمّى تركيب نش بى فرديتّ. ازاس
ــمّاى او، "او". پس بدان درچيزى نيست وچيزى  است و مس
دراو نيست، خواه به داخل شدن باشد، خواه به پيش افتادن. 
ضرورت دارد كه تو اورا اين گونه بشناسى. نه ازطريق علم ونه 
ازطريق عقل ونه ازطريق فهم ونه ازطريق خيال ونه ازطريق 
حس ونه ازطريق ادراك. كسى جزاو، اورا ادراك نمى كند؛ به 
شناسد. هيچ كس  خود خود را مى بيند و به خود خودرا مى 
ــز او، او را نمى بيند وهيچ كس جزاو، اورا درك نمى كند.  ج
حجاب او تنها نتيجه واثرى از وحدت او است. هيچ چيزجزاو 
ــود، حجاب او تنها اختفاى وجود او دروحدتِ  حجاب نمى ش
او است كه هيچ وصفى ندارد. هيچ كس جزاو اورا نمى بيند 
نه پيغمبرمرسل، نه ولىّ كامل ونه فرشتة مقرّب. پيامبرش او 
ــلش خودِ او و كلامش خودِ او. خود را با خود به خود  و مرس

ارسال داشته است."
ــت. او  ــن عربى تنها حقيقتِ واقعى، ذاتِ خداس ازديدگاه اب
ــرّى دارد  ــان وهمة عالم تس ــماءاالله درجه مى گويد كه اس
وعالمَ چون آيينه اى است كه خود را درآن مى بيند. بيانات 
ــجاعانة او دروحدت وجود، خشم خلفاى مسلمان را عليه  ش
او برانگيخت آن چنان كه تنى چند ازآن ها خواندن آثاراو را 
ــانى هم بودند كه اورا به درجة  منع كرده ودرضمن آن، كس

اولياء وانبياء رسانده بودند.
ــىِ خود ازابديتّ درابهام  ــا برتعليمات او، خدا درجوهرِ ذات بن
ــير ابدى  كامل قرار دارد ولى با آفرينش موجودات، دريك س
ــت. انسان به خدا براى بقاى  تجلى خود را آشكارساخته اس

واختفايش  دراطلاق  تعالى  اگرحق  اعيان   شد،  نمى  متجلى  و  ماند  يافتند مى 
نمى  وجود  و  ظهور  ــد.ثابته  آم نمى  وجـــود  ــه  ب ــم  ــال وع



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 75

ــود، به انسان  ــناخته ش خود نيازدارد و خدا براى اين كه ش
نيازمند است. معنى اين سخن اين است كه كلية موجودات 
ــكوه وكبريايى خداوند  ــى واقعيت صفات، زيبايى وش درتجل
ــق، رحمت  ــتند؛ وجود هايى كه معرّف هماهنگى، عش هس
ــفقت مى باشند. اگرخدا به تنهايى موجوديتّ دارد، پس  وش
كلية راه ها عاقبت به اوختم مى شوند؛ معنى اين سخن اين 
ــمى بيش نيستند زيرا  ــت كه مذاهب مختلف اسم ورس اس

حقيقت يكى است وآن، خداست. 
ــت كه همة  ــاس اس ــن وحدت وجود ابن عربى براين اس آيي
ــت و وجودِ مخلوقات عينِ وجودِ خالق است و  وجود يكى اس
ازنظرحقيقت هيچ فرقى ميان وجودِ آن دو نيست. اما فرقى 
ــكار و يا  ــت، ازحدّ حسِ آش كه ميان اين دووجود آشكاراس
ــت،  عقلى كه از ادراك واقعيتِ مفهومِ وحدتِ ذاتى عاجزاس

ــياء درآن  فراتر نمى رود؛ وحدتى كه همة اش
جمع مى شوند. آن فرقى كه ميان 

وجودِ خدا با وجودِ مخلوقات 
ــه  ب ــا  تنه ــد،  مى باش

نظرانسان مى آيد زيرا 
ــه خداوند  ــان ب انس
ــه  ــد و ب ــك دي ازي
ــدى  ازدي ــوق  مخل
كند.  مى  ديگرنگاه 

ــان به آن دو با يك ديدگاه نگاه مى كرد، فرق ازميان  اگرانس
ــت وحدتِ ذاتى را كه نه جمع درآن  مى رفت و او مى توانس
ــت و نه تفريق، خوب درك كند. ابن عربى دربارة وحدت  اس
ــورة فاطر درقرآن كريم استناد مى كند:  وجود به آية 15 س
"اى مردم! همة شما به سوى خداوند، فقير و محتاجيد واين 
خداوند است كه بى نياز و ستوده است." او اين آيه را چنين 
تفسيرمى كند: "پس وجودِ ما وجودِ اوست، ما ازحيث وجود 
خود به اومحتاجيم و او ازنظرظهورخود به ما محتاج است. 

6ـ انسان كامل:
عالم با همة گسترش و وسعتى كه دارد، به منزلة كبير الجثّه و 
صغيربالمعنى است و انسان باهمة خُردى وكوچكى، صغيرالجثّه 
وكبيرالمعنى است. دراين باب نه تنها ابن عربى، كه نجم الدين 
كبرى، مجدالدين بغدادى، نجم الدين رازى، عزيزالدين نسفى 
ــه كاربردن واژة جثه،  ــخن گفته اند. غيراز ب و... س
تطابق ديگرى هم با همان عالم وانسان 

به كاررفته است. 
كُونِ  درحكم  كامل  ــان  انس
ــت و به واسطة  جامع اس
ــورت  ــن وص ظاهروباط
ــه دارد، به  ومعنايى ك
ــع  جام اورا  ــارى  اعتب
حق وخلق تلقى كرده 
است. به عبارتى نيزاورا 
است.  كبيردانسته  انسان 
او انسان را مظهرتامّ صفات 
وجمال  ــلال  ازج ــم  اع ــى،  اله
ــت.  وصاحب كمالش قلمداد كرده اس
اسماء وصفات خداوند بايد داراى مظهرى باشد. 
ــت  ــى كه حاوى صفات الهى اس درميان موجودات تنها كس
ــد،  انسان  ــين خدا درزمين باش وبايد مظهر، خليفه وجانش
ــت كه صفت هاى جلال  ــت. لذا انسان تنها موجودى اس اس
ــود دارد ورمزخلافت وبزرگى و  ــال را باهم دروجود خ وجم

اصـوات  چـون  جهـان 
ازدهـان  ملفوظـى اسـت كـه 

چنـان  گـردد.  مى  خـارج  آدمـى 
كه اصـوات ملفـوظ ازنفس آدمى 
سرچشـمه مى گيرد، عالـم نيز با 
نفس الرحمن ايجاد شـده اسـت.
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ــت. انسان كامل  ــدنش نيزدرهمين مقوله نهفته اس مكرم ش
ــت، آيينة  ــجود ملائك اس صورت ونفخه اى الهى دارد، مس
ــى برعالمِ خاك  ــبب فيوضات رباّن ــت، س تمامْ نماى حق اس
ــناختى، نبوّتى  ــان ش ــان كامل جنبه هاى جه ــت. انس اس
ــناختى وتكوين جهان، انسان  وعرفانى دارد. ازنظر جهان ش
كامل نمونة آفرينش است؛ ازلحاظ وحى ونبوّت، انسان كامل 
ــت كه هرجنبه ازآن، به يكى  "كلمه" و "فعل" ابدى الهى اس
شود. چنين است كه هرفصّى ازفصوص  ازپيامبران تشبيه مى 

به يكى ازجلوه هاى انسان كامل اهدا شده است.
7ـ صفات واسماء حق:

ــماء  ــى، عالم وعالميان مظاهرِ صفات واس ــان ابن عرب درعرف
ــتند. هرحقيقتى ازحقايق كلى، تحت تربيت يكى  الهى هس
ــق جزئى عالم هم كلمات  ــماء قرار دارد. حتى حقاي ازآن اس
وصفات حق تعالى مى باشند. درعالم حكمى نيست مگر اين 
ــت وجزاين نيست  ــتندى الهى ونعتى ربانىّ اس كه آن را مس
ــماء الهى است؛ و درواقع  ــمى ازاس مگراين كه مرتبط به اس
ــماء با توجه به كثرت آن ها، بيانگر صدوركثرت ازوحدت  اس
وظهورِ واحد به صوَرِ كثيراست؛ يعنى كثرت جزازاسماء الهى 

چيزى نيست. 
جمهورِ صوفيان وعارفان مسلمان، ازجمله ابن عربى وپيروانش، 
ــى عين ذاتند وازجهتى  ــده اند كه صفات حق ازجهت قائل ش
غيرِآن. زيرا جملة صفات او معانى واعتبارات ونسبت واضافاتند 
وبه اين جهت عينِ ذات هستند كه جز ذات موجودى نيست. 
و اما ازآن جهت كه مفاهيم آن ها مختلف با ذاتند، غيرِ ذاتند. 

به عبارت ديگر صفات ازروى اعتبار وتعقل، غيرِ ذاتند وازحيث 
وجود وتحقق، عينِ ذات. مثلاً "حىّ" ذات است به اعتبارِصفتِ 
ــم؛ "قادر" به  ــه اعتبارصفت عل ــت ب ــات؛ "عالمِ" ذات اس حي
ــت ارادت. بنابراين  ــدرت و"مريد" به اعتبارصف اعتبارصفت ق
ــبت مفهوم، هم بايكديگر متغايرند و هم با ذات؛  صفات به نس
ــتى وتحقق، عين ذاتند به اين معنى كه آن  ــبب هس اما به س
ــت واحد، و اسماء و  ــت بلكه وجودى اس جا وجود متعدد نيس

صفات، نسب واعتباراتِ متكثرِ آن هستند.
8ـ اعيان ثابته:

ــلامى است كه اين  ــتين انديشمند اس ــايد ابن عربى نخس ش
ــه، حقايق و ذوات وماهيات  ــلاح را وضع كرد. اعيان ثابت اصط
ــياء است درعلم حق. به بيان ديگر، صوَرِ علمى اشياء است  اش
ــد نيزهمچنان ثابت  ــوده وتا اب ــم حق ثابت ب ــه ازازل درعل ك
خواهند ماند. اومعتقد است كه اعيان ثابته ازلى العدم هستند 
ــت. مقصود اين  كه تقدم عدم به ممكنات، نعتِ ذاتى آن هاس
ــت كه اين اعيان با وجود ثبوتشان درعلم حق و اتصافشان  اس
به وجود علمى، ازازل مجعول نبوده، به وجود خارجى متّصف 
ــان موجود بوده اند. اگرحق تعالى  ــده وتنها درذاتِ عالمش نش
ــد، اعيان ثابته  دراطلاق واختفايش مى ماند و متجلى نمى ش

ظهور ووجود نمى يافتند وعالم به وجود نمى آمد. 
9ـ وحدت اديان :

ــت كه توسط ابن عربى بيان  وحدت اديان ايدة جديدى نيس
ــيارى آن را مطرح كرده بودند.  ــده باشد؛ پيش ازاو نيزبس ش
مشهورترين آن ها حلاّج مى باشد كه بيان مى كند كه وجود 
اختلاف درعقايد دين، تنها اختلاف درديدگاه هاست و جمله 
درراستاى يك حقيقت قراردارند وآن، حبّ االله است كه مى 
ــت كه عقايد،  ــط اين آيين اس بايد آن را آيين قرارداد. توس
ــدت يافته وهيچ فرقى ميان آن ها به وجود نمى آيد. اين  وح
ــت كه پس از گذشت  ديدگاه، ابن عربى را تا بدين جا واداش
ــان مى تواند به  ــد كه انس ــخ برس چندى، به اين عقيدة راس
هردينى كه مناسب مى بيند، گرايش پيدا كند و هر دينى را 
بپذيرد. او دركتاب فصوص الحكم انسان را نصيحت مى كند 

 اگرچه اصول ومبانى ومسـائل عرفان 
پيـش ازابـن عربى به وسـيلة عرفاى 
ديگركمابيش مطرح شده بود، اما اين 
او بود كـه مطالب پراكنـده را دريك 
نظام كاملاً متحد ومنسجم تدوين كرد.
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وجـود اختـلاف درعقايـد ديـن، 

تنهـا اختـلاف درديدگاه هاسـت 

و جمله درراسـتاى يـك حقيقت 

االله اسـت  وآن، حـبّ  قراردارنـد 

كه مـى بايد آن را آييـن قرارداد.

وجـود اختـلاف درعقايـد

د ديـن، 
تنهـا اختـلاف درديدگاه

ه هاسـت 
و جمله درراسـتاى يـك

ك حقيقت 
وآن، حـبّ قراردارنـد 

اسـت  االله  ب 
كه مـى بايد آن را آي

آييـن قرارردددااددد.
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كه: "برحذرباش ازاين كه به آيين مشخصى گرويده وآيين هاى ديگررا فراموش كنى، كه دراين صورت خيروبركت بسيارى 
رااز دست خواهى داد. بنابراين سعى كن كه تمام آيين ها را بپذيرى زيرا خداوند بزرگتر ازآن است كه آيينى خاص بتواند 
آن را دربرگيرد. خداوند مى فرمايد: هركجا روى كنيد، پس آن جا سيماى خدا وجود دارد(بقره/115). بنابراين همه راست 

مي گويند وهر راستگويى پاداش مى گيرد و هرپاداش گيرنده اى خوشبخت است وهرخوشبختى خوشنود وخرسنداست".
پس ازنشرافكار وآراء ابن عربى، گروه بسيارى درزمان حيات او به گِردش درآمدند؛ برخى شيفتة آراء وعقايد او گشتند وبرخى 
ديگرنيز اورا تكفيركرده وازاو تبرّى جستند. خليفه وجانشين ابن عربى، چه درمقام افكار وآراء وچه درمقام باطن، صدرالدين 
ــت وكتب بسيارى درشرح  ــيرعقايد وى همت گماش ــد خويش به اشاعه وتفس ــتاد ومرش ــت كه پس ازرحلت اس قونوى اس
مشكلات آراء وى نگاشت وبدين ترتيب افكار وآثار ابن عربى درعالم ترويج يافت. گروهى همچون علاءالدولة سمنانى، شيخ 
احمد احسايى، ابن تيمّيه، سيدحيدرآملى درمقام تقبيح وسرزنش وى برآمده و عقايد اورا نپذيرفتند وبرخى ديگر همچون 
جامى، عبدالرزاق كاشانى، فخرالدين عراقى، شيخ بهايى، شهاب الدين سهروردى، قاضى نوراالله شوشترى به تعظيم وتكريم 
و شرح آثار وى پرداختند. ولى همان گونه كه گفته شد، ابن عربى پدرعرفان نظرى است و كماكان آثاراو محل بحث و گفت 

وگوى موافقين ومخالفين وى مى باشد.


